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مهمقد  
ها و گرايشها، مباني فلسفي،  در دو دهة اخير، در ايران، به مباحث هرمنوتيكي و شاخه

همه بسياري از  با اين. شناختي و لوازم و اقتضائات آنها توجهي خاص شده است معرفت
آثار اصلي و درخشان اين حوزه و به تبَع آن بسياري از مباحث بنيادي اين عرصه هنوز 

يكي از اين مباحث، بحث . اند نظرية ادبي، مطالعات و نقد متون راه نيافتهبه فضاي نقد و 
 . است) Hermeneutical Circle(دور هرمنوتيكي 

ها و گرايشهاي هرمنوتيك، مقولة  توان گفت كه وجه مشترك همة شاخه به جرأت مي
ودن  و دوري ب)Circularity( است و ويژگي ساختاري و بنيادي فهم، حلقوي بودن فهم

طور مستقل   به»متن از نگاه متن«جز در كتاب مختصر و مفيد   اما به اين مقوله به. آن است
طور پراكنده در كتب و مباحث  كه درخور توجه است پرداخته نشده و بيشتر به و چنان

ها و مسائل آن چندان اهتمامي   هرمنوتيك طرح شده و به مباني، ساختار و شيوهةحوز
ساز  پذيري آن، زمينه  ايستا نبودن فهم دوري و گشودگي و انعطافبسته و. نشده است

انواع مواجهه، تعامل و گفتگو با دانشهاي زباني، رويكردهاي نقد و نظرية ادبي، جريانهاي 
همه، نظراً و عملاً در محاق افتاده است و از  شناسي است؛ با اين كلامي، فلسفي و زيبايي

تر از همه،  از نادركساني كه از ديرباز، شايد پيش. شود  نميظرفيتها و امكانهاي آن استفاده
فرديد   و دور هرمنوتيك اشاره كرده است، سيداحمد– با عنوان زندآگاهي–به هرمنوتيك 

منهاي (نحوة مواجهة او با متون و اشعار نيز براساس چنين رويكردي بوده است . بود
رآنيم تا به اهميت و نقش دور در اين مقاله ب. 1) داوري در باب صحت و سقم آن

هرمنوتيكي در حوزة دانش هرمنوتيك و توانايي آن در فهم، تفسير و نقد متون ادبي 
  .بپردازيم
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  ها و گرايشهاي هرمنوتيك جايگاه دور هرمنوتيكي در شاخه
). Hodad, 1986: 215(اند را دانش، هنر يا فن تفسير دانسته )Hermeneutic(هرمنوتيك

لُب ِ معناي . اند  كلمه را به هرمنس، هرمس، ارميا، ادريس و اخنوخ باز بردهو ريشة اين
  .2آور خدايان هرمس، پيام: اي آن پيداست شناختي و اسطوره ههرمنوتيك از وجه ريش

اش، ادوار و مراحل مختلفي را پشت سر   در حركتِ تاريخي– هرمنوتيك –اين دانش 
يل شده است كه در خاك علوم و فنون ريشه گذاشته و امروزه به درخت تناوري تبد

هرمنوتيك يا علم . ، سايه گسترانيده است هاي مختلف معرفت انساني دوانيده، و بر حوزه
هاي كلاسيك و يهودي تمدن  توان تا ريشه  را مي (Interpretation) يا نظرية تأويل
   .3غربي پي گرفت

ي و رشد خاموش خود را از قرن هفده ميلادي هرمنوتيك، دوران جنين تا پيش
غه، تفسير كتاب مقدس، كتب لالّ فقه(هاي مختلف علوم  گذراند و گرچه در حوزه مي

خورد، اما  مطالب و مباحثي از جنس مباحث هرمنوتيكي به چشم مي ...)  وكلامي، حقوق
از اين رو از . مند نبود و هنوز تشخص و نام نيافته بود به عنوان يك دانش متمايز، چهره

تدريج با انباشت و تراكم  به). 46، 1380واعظي، (اند   تعبير كردهنام هرمنوتيك بي به آن
و ...) بحثهاي فهم، معنا، تأويل، رمزگشايي و اختلاف در تفسير و (مباحث هرمنوتيكي 

مند اين دانش، هويت يافت و نام  هاي نظام گيري رابطه برجسته شدن خطوط و شكل
  .گرفت

هرمنوتيك « در عنوان كتاب خود  ) D.Hauer ( ان هاور ظاهراً نخستين بار د
براي هرمنوتيك، به اعتبارهاي ). 71:همان( از واژة هرمنوتيك استفاده كرد »قدسي

بنديهاي مختلفي صورت گرفته است؛ ازجمله به اعتبار حوزه و قلمرو  مختلف، تقسيم
شناختي،  ختي، زبانشنا شناختي، معرفت روش(، به اعتبار رويكرد )عام، خاص، فلسفي(

 رهرمنوتيك تذكّ(، از حيث رمزگرايي و رمززدايي ...)گرا و  پديدارشناختي، عينيت/ فلسفي
 به اعتبار سير تاريخي، و از حيث وظيفه و نقشي كه براي 4)ظن/ معنا، هرمنوتيك شبهه 

  .روي آوردنيز توان به تقسيمهاي ديگري  طبعاً مي. اند شده آن قائل
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  17قبل از قرن ← 
  
رفع ابهام متن و ايضاح ←  17 قبل از شلاير ماخر قرن ←
  معنا

  
م و دستيابي به فهم معتبر و  رفع سوءِ فه← شلاير ماخر 

 )روش درست فهم(صحيح 
شناسي   روش←) شناختي معرفت/ شناختي  روش(ديلتاي 

  فهم در حوزة علوم انساني
  هيدگر
  گادامر

  
  بتّي

  هرش

 شرايط وجودشناختي فهم و تحليل
   دازاين

  
   عينيت فهم و فهم عيني

  
  
  
  
  
  

رايشهاي وگ مراحل
  هرمنوتيك

  نام بي
  

/ خاص هرمنوتيك( سنتي
Regional( 

   
   مدرن

  ) General/ عام هرمنوتيك(
  
  

   وجود شناختي–فلسفي 
  
  

  گرا عينيت
  
  

  از حيث رمزگرايي 
    و رمززدايي

  

  احياءِ معنا/ ر هرمنوتيك تذكّ
   سوءِ ظن/هرمنوتيك شبهه 

  1نمودار 
پالمر هرمنوتيك را به اعتبار حوزه و نوع شمول و اختصاص، به سه نوع تقسيم 

  : كند مي
شويم،  گيري هرمنوتيك مواجه مي هاي شكلتين قالبدر هرمنوتيك خاص، با نخس

خاص بودن آن، از اين جهت است كه هنوز به نظرية عمومي تفسير تبديل نشده است و 
ها و روشهاي فهم و تفسير يعني ويژگي اختصاصي  انش و معرفت، شيوهاي از د هر شاخه

هاي سياست، اخلاق، حقوق، تفسير  المثل در عرصه اي خود را دارد، في اي و حوزه رشته
حده،  طور علي ، روشهاي فهم و تأويل، به)Mantic(نصوص مقدس و حتي فالگيري 

  .خورند رقم مي
گيرد و فهم  نوتيك رمانتيك يا مدرن شكل مي هرم) 1834 – 1768( با شلاير ماخر 

 نظر  عمومي تفسير و فهمةنظرياو به . گيرد دانش هرمنوتيك جاي مي/ در كانون نظريه
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شلاير ماخر . دهد داشت، از اين رو پالمر، هرمنوتيك او را در زمرة هرمنوتيك عام قرار مي
ك دانش كمكي صرفاً به رفع ابهام متن بسنده نكرد و به هرمنوتيك به چشم ي

)Auxiliary  (- نگريست، بلكه به دنبال   نمي–نگريستند  مي...  چنانچه كلادينوس و
 و بازسازي ذهنيت عينيتدغدغة .  و صحيح بود فهم معتبرطرد سوءِ تفاهم و دستيابي به 

ي ـو فن) Grammatical(وري ـك دستـوتيـرمنـرح هـه طـولفّ او را بـم  تـّو ني
)Technical (شناختي فهم را  هاي عيني و ذهني، و زباني و روان ر كنارِ هم، جنبهكه د

براي بازسازي ذهنيت ) Ast( است شلاير ماخر با توجه به آراءِ. دادند سوق داد شكل مي
ساز بين مؤلف و مفسر، دور هرمنوتيكي را طرح كرد  و نيت مؤلف و غلبه بر فاصلة بيگانه

  ).17 : 1380قائمي نيا ،(روي آورد ، مقايسه و شهود )پيشگويي(و به حدس 
 –عنوان يكي از مقومات ذاتي فهم و تأويل  از اين پس، دور هرمنوتيكي كه همواره به

 در مواجهة انسان با متون، سنت و تاريخ حضور داشت به –گرچه نام نيافته و خاموش 
ولو در  –اي هرمنوتيكي ه و گرايشها سطح آگاهي و خودآگاهي راه يافت و در همة شاخه

  .تخفيف خود را به پيش چشمها آورد  حضور قاطعِ بي–شكل طرد و تمرّدشان 
) Historicism(گروي  با توجه به معضل تاريخ)W.Dilthey،1833– 1911(ديلتاي

 به تفكيك عينيت فهمگرايانه و ذهنيت باورانة آن، به قصد دستيابي به  و تبعات نسبي
) Explanaition( روي آورد و در مقابل تبيين  از علوم طبيعيشناسي علوم انساني روش

در علوم انساني قائل شد، لذا روش فهم شلاير ماخر را به حوزة » فهم«در علوم طبيعي، به 
او نيز به امكان فهم عيني و عينيت فهم و بازسازي ذهنيت و . 5علوم انساني تعميم داد

 مؤلف، به فهم  حياتيتجربةخواست از رهگذر بازسازي  فرديت مؤلف نظر داشت و مي
ديلتاي نيز براي اين هدف به دور هرمنوتيكي . دست يابد) از مؤلف(معتبر، بل برتر 

  . متوسل شد
 / خواننده(ساز بين مؤلفّ و مفسر  گذاريِ بيگانه معضل اساسي فهم و تأويل، فاصله

دي، من جهانها و موقعيت ها، زيست ها، اختلاف دورهبود، تفاوت افق) مؤول/ مخاطب 
با هرمنوتيك فلسفي . شود كنند كه به طرح پرسش تأويل منجر مي اي ايجاد مي فاصله
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ه ـشناختي و ن ولة روشـه مقـر او نـه از نظـ كم،ـفهي او ـاص تلقـوع خـدگر و نـهي
شناختي  او فهم را امري هستي. شناختي است، معنا و مفهوم ديگري يافت معرفت

)Ontological (مهمي شد چرخش هرمنوتيكيساز  قي از فهم، زمينهاين تل. دانست مي 
 و 427-420:1381احمدي،( ثير گذاشتأهاي مختلف دانش بشري ت كه بر حوزه

 –ها و گرايشهاي ديگر  ها و شعبه و هرمنوتيك گادامر، ريكور و شاخه). 97:1379خاتمي،
  . به آن پرداختند–سلباً يا ايجاباً 

  

   مسائل دور هرمنوتيكي ، تعريف ، پيشينه ،
  ها  تعريفها و تلقي

هاي متفاوتي شده  اند و از آن تلقي از دور هرمنوتيكي، تعاريف مختلفي به دست داده
فهم ، كنشي ارجاعي و اند كه اساساً  ا در اين اصل اساسي مشتركهاما همة آن. است

در پس همة ) Circular (يعني نوعي حركت حلقوي ، )98: 1377پالمر ، ( است ترددي
يا شرايط (هيچ فهم و تفسيري بدون يك موقعيت هرمنوتيكي . ل فهم، نهفته استاشكا

، )228 : 1378گران ،  ريخته(ر نيست ميس) Hermeneutical Situation/ اِنحيازي 
توان براي فهم و تأويل نقطة آغازي تعيين كرد، تعبير نقطة عزيمت هم، خالي  اقع نميودر

طة عزيمت، فرضي و موقت است، و هر جزء يا بخش از تسامح نيست، بل درواقع اين نق
فرضي، متضمن فرض و اعتبار كردن اجزاء و بخشهاي ديگر است، به تعبير ديگر هر 

، و اساساً فهم بدون )1381كواين، (اي از روابط و مناسبات شروعي، مسبوق است به شبكه
، به حركت و بدون چارچوب فرضي و شبكة باورها و مفاهيم) Schema(اي  واره طرح

چنين است كه دور هرمنوتيكي، حتي در نفي و انكار كساني چون هِرش، . آيد در نمي
  .آورد اي ديگر سر بر مي گونه به

منوط بودن فهم اجزاء و كل به ترين شكل اين حركت ارجاعي و فهم دوري،  ساده
جزاء و اي از ا  است اما اينكه طرفين اين حركت دوري را چه بدانيم و چه تلقييكديگر
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شود، درست آن است كه  گيري اشكال ديگر فهم دوري مي كل داشته باشيم، موجب شكل
خواندنِ تفسير، (ها از دور هرمنوتيكي و جايگاه و نقش آن در فهم  گفته شود تفاوت تلقي

المثل در  في. است» فهم«هاي هرمنوتيك از خود ها و گرايش در گرو تلقي شاخه) تأويل
كه براي  در حالي. يلتاي، فهم، فرعِ شناخت و يكي از اشكال آن استنزد شلاير ماخر و د

فهم، حالت بنياديِ وجود داشتن انسان در جهان است ...) به تبَع آن گادامر و (هيدگر 
)Inwood , 1999 : 235 (بنابراين تفاوت . و اساساً انسان با هستي نسبتي تأويلي دارد
 شناختي، رفتــردهاي معــوط به رويكــي، منـتيكرمنوــها از دور ه يــو تلق اريفــتع

اما در هر حال، فهم از . است... شناختي و  شناختي، روان پديدارشناختي، فلسفي، روش
 .رود نمي...) جهان، تاريخ و (كس با ذهن خالي به سراغ متن  شود و هيچ صفر آغاز نمي

  : زير مشاهده كرد را در نمودار دور هرمنوتيكيهاي متفاوت از  توان تلقي مي
   جمله↔واژه   از جزء به كل و بالعكس

   متن↔جمله
  
  
  
  
  
  
  

  ومفهوم حلقوي ارجاعي حركتهاي انواع

  )  سپهر روان و ذهن↔ سپهر زبان و متن ←(بين تأويل دستوري و تأويل فني 
  بين عين و ذهن

  سنجش/ پيشگويي و مقايسه / بين حدس 
  علومات بعدي و بالعكسبه م) يا فعلي(هاي پيشين  از دانسته

  )هاي مفسر، جهان متنافق انتظارات و پرسش(فسر و متن بين م
  )زمينه(بين متن و بافت 

  )از اثر به نويسنده و بالعكس(بين متن و مؤلف 
  از سطح به عمق

  )يا مورد تأويل(تأويل / بين پيش ساختارهاي تفسير 
  اگزيستانس بين واقعيت و
  دگي روشنمتوسط و گشو/ بين فهم مبهم 

  ميان هستي دازاين و خودِ هستي
  از اجمال به تفصيل

2نمودار   
شود دور هرمنوتيكي انواع گوناگوني از حركت ارجاعي و رفت  طور كه ديده مي همان

اي بين  توان در حركت چرخه ترين شكل اين دور را مي ساده. 6گيرد  و برگشت را در برمي
پيچيدگي و گستردگي مقولة فهم، راه را بر ديگر واژه و جمله، يا جمله و متن ديد اما 

شود تا در اين سير با استفاده  اي مي اي بودن فهم، زمينه مرحله. گشايد شكلهاي حركت مي
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تدريج آگاهي و دانستة  شكني، به از سازوكارهاي اصلاح، تنقيح، تكميل، نقد و ساخت
 كلادينوس ←(برطرف شود  ابهامات متننخستين از حالت اوليه و ابتدايي خود خارج و 

 و فهم معتبر و برتريا ...) شلاير ماخر و( ، رفع و فهم معتبر حاصل شود سوءِ فهميا ...) و
و يا ) هيدگر(رخ نمايد ) حقيقت(و يا آشكارگي و نامستوري ) ديلتاي(بهتر شكل گيرد 

 : 1380، واعظي (ديگر حالتهايي كه بر فهمِ دوريِ گرايشهاي هرمنوتيكي ، مترتّب است 
122.(  

راه  فقط بايد كوشيد از ،توان از اين دور بيرون رفت گويد نمي كه هيدگر مي چنان
رش در خروج از دور هرمنوتيكي ناكام  آن شد، از همين روست كه تلاش هِدرست وارد

 و ارائة اي تفسير مرحلهدو اي مبدل در طرح فرايند  ماند و دور هرمنوتيكي با چهره مي
تماميت، فعليت فهم، استقلال هرمنوتيكي،  (د تفسير و اصول چهارگانهضوابط تأيي

جاي  و ريكور نيز كه به) 6همان، فصل (شود  دوباره عيان مي) مطابقت هرمنوتيكي معنا
گويد به نوعي  سخن مي) Hermeneutical Arc(دور هرمنوتيكي، از قوس هرمنوتيكي 

چه نيچه هم در مورد شناخت ايلياد از ديگر اصل دور هرمنوتيكي را پذيرفته است، چنان
رهگذر شناخت افق زندگي يونانيان و متقابلاً شناخت افق زندگي يونانيان از ايلياد، 

  ).367: 1384پورحسن،(تلويحاً دور هرمنوتيكي را پذيرفته است 
  

  پيشينة دور هرمنوتيكي 
  تاريخِ  شطور كه گذشت، دانش هرمنوتيك تا پيش از قرن هفدهم، يعني در پي همان

)Pre History ( اين علم، وجودِ حاضر و غايب داشت و هويت متمايز نيافته بود، پس
هاي مختلف تفسير متون مقدس،  ناميده نشده بود و به صورت پراكنده و نامنظم در حوزه

ر باب دور هرمنوتيكي هم د. اللغه كلاسيك در جريان بود الهيات، حقوق، اخلاق و فقه
اند  كه در ديالوگ و جدلي   باز بردهديالكتيك سقراطين را به روش  برخي آچنين است،

گيرد و در دور مداوم نقد   تسامحي، شكل مي–، با فرضي آغازين و آغازي فرضي  طرفيني
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شود و  شناختي، بسته مي شناختي و معرفت و اصلاح، اندك اندك راه بر خطاهاي روش
اب تفسير نصوص مقدس معتقد بود كه آگوستين قديس هم در ب. شود حقيقت، آشكار مي

 است در كليتتفسير قطعات و اجزاءِ مبهم نصوص مقدس، در گروِ وفاق معنايِ آنها 
لوتر در نزاع با كليساي كاتوليك و نفي مرجعيت كليسا در ). 221 : 1378گران،  ريخته(

انجيل او به . كند كه دربردارندة فهم دوري است تفسير كتاب مقدس، اصولي را طرح مي
كند كه فهم اجزاء و كل، مشروط و منوط به يكديگرند،   اشاره ميكل پيوستهعنوان يك  به

  ).210: همان(و پاسكال و ديگران ) مفتاحدر كتاب (هاي فلاسيوس  چنين است در نوشته
مباني دستور زبان و «در كتاب ) Ast( ميلادي فردريش است 1808اما در سال 
او دور هرمنوتيكي را بر . لگوي دور هرمنوتيكي را عرضه كردبالصراحه ا» هرمنوتيك نقد

 به اين معنا كه كل، داراي روح است و نقش خود را بر ، استوار كردوحدت روحپاية 
تدريج، نقش و اهميت دور هرمنوتيكي در رويكردهاي  از آن زمان به بعد به. نهد اجزاء مي
 حتّي متفكرّي چون هيدگر نيز كه شود تا آنجا كه تر مي  و برجستهتر پررنگمتفاوت 

اي با تمامي تاريخ تفكر و فلسفة غرب، با پرسش و تأويل  گونه هتوان گفت ب مي
شكنانه مواجه شده است، به نحوي خلاقانه آن را پذيرفته، اما براي آن وجه  ساخت
  ).558 و 554 : 1385جمادي ، (شناختي قائل شده است  هستي

  

  يادلة مخالفان دور هرمنوتيك
اند كه عمدة آنها به قرار زير  مخالفان دور هرمنوتيكي، اشكالهاي متعددي بر آن وارد آورده

  : است
، متضمن تناقض )Logical(هرمنوتيكي، مانند دور منطقي  دور •

را منوط به كل ) يا يك طرف(چون فهم جزء . منطقي و درنتيجه باطل است
 براي مثال ،داند  فهم جزء ميكند و متقابلاً فهم كل را در گرو مي) طرف ديگر(

 متوقف بر شناخت ،شناختِ قصد متن و معناي آن«گويد  وقتي شلاير ماخر مي
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، »مؤلف متن است و متقابلاً شناخت مؤلف، وابسته به فهم متن و سخن است
 . اين آشكارا همان دور منطقي است

و  انگاري نسبيتزند كه به   را رقم ميپاياني بازي بيدور هرمنوتيكي،  •
 .شود  منجر ميگرايي ذهنيت

يافتگي معنا در  تعين ( نفي استقلال و عينيت متندور هرمنوتيكي به  •
در نتيجه اساساً معلوم . شود دي ميؤو كنار گذاشتن نيت و قصد مؤلف، م) متن

تأويل، معنا و و نيست كه نقش مؤلف و ارزش متن چيست و خواندن، فهم 
  . دهند هدف خود را از دست مي

  

  يل معتقدان به دور هرمنوتيكيدلا
گويد دور هرمنوتيكي، متضمن تناقض منطقي و درنتيجه  در پاسخ به اشكال اول كه مي
  : توان يافت باطل است دو گونه پاسخ مي

 از نظر هيدگر اساساً دور هرمنوتيكي ، يك امر دلبخواهي و اختياري نيست، بل -1
مقام، مقام ثبوت است نه مقام اثبات؛ شناختي است، به تعبير ديگر  يك ضرورتِ هستي

يعني سخن از توصيه نيست، سخن از توصيف يك امر ضروري و محتوم است كه 
ترين  از نظر هيدگر، فهم يكي از اشكال شناخت نيست بلكه اساسي. 7گريزي از آن نيست

اي صرفاً ذهني،  ، فهم پديده8است) Dasein/  انساني  حاضرِوجودِ(ويژگي دازاين 
شناختي نيست، اساساً انسان با هستي،  شناختي يا معرفت شناختي، روش ي، روانمفهوم

كه   چنان–طور نيست  اين. مرزند دازاين و جهان در فهم هم. نسبت ربطي و تأويلي دارد
سنت، تاريخ (بيرون جهان ) فاعل شناسايي/ ذهن ( كه سوژه –گويند  دكارت يا كانت مي

 زمان، لذا دازاين، -  در – جهان، يعني بودن – در –ني بودن و اين يع. ايستاده باشد...) و 
فهم نه يك  قرار گرفته است و تأويل شده يا قابل تأويلهمواره پيشاپيش در جهاني 

طور كه فهم از مقوماتِ ذاتيِ  و همان. شيوة شناخت، كه يك شيوة وجود و زيستن است
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م است و ساختار حلقوي فهم از دازاين است، دوري بودن فهم نيز ويژگي ساختاريِ فه
هيچ ). Inwood ,1999 : 87(شود دازاين استنتاج مي) Temporality(زمانمندي 

-Fore/ ديد   ، پيشFore-Having/ داشت پيش(ساختار  فهمي و تأويلي بدون پيش

Sightدريافت   ، پيش /Fore-Conception (پس هر . فرض ممكن نيست و پيش
طور از نظر  همين. است) Fore-Understanding( فهم فهمي، مسبوق به وجودِ پيش

كند، اين  دازاين خود را به امكانهايش فرافكني مي. هيدگر، فهم، در واقع فرافكني است
سنت، تاريخ، زمان، (مسبوق به موقعيت و وضعيت خاص ) Projection/طرح(فرافكني 

 هم از اين رو در هرمنوتيك ،شود از نظر گادامر نيز فهم با فرافكني آغاز مي. است) زبان
و تاريخ، بسيار پررنگ است؛ او براي فهم، از ) Tradition(گادامري، نقش سنت 

گادامر، اثر را به بازي، و فهم . كند  ياد ميواقعه، و مواجهه/ بازي، رخداد تعابيري چون 
رد بازي  خود وا،ما در علوم انساني: گويد او مي. كند را به ورود به اين بازي، تشبيه مي

سنت و تاريخمندي، . كند  ما در اين عمل دخالت ميوجود تاريخيشويم و  فهم مي
شكل ) Fusion Of Horizons (امتزاج افقهاكند و  امتزاج گذشته با حال را تمهيد مي

وگو  امتزاج افقها تابع منطق گفت.  چون هم فهم و هم سنت، سرشت زباني دارند،گيرد مي
ساز   زمينهشده زبانيفهمِ و زبان، سنت و ) 4،فصل1380اعظي ، و(پاسخ است   و  و پرسش

 .اين گفتگوست

، )هرمنوتيكي(اين دور  در اين است كه  دور منطقيبادور هرمنوتيكي  تفاوت -2
 يعني به دليل باز ،شود  و اول و آخر آن به يك نقطه ختم نمي بسته و ايستا نيستدوري

كنند، به عبارت ديگر،  تغيير مي) بخشها( هم اجزاء بودن و پويا بودن در هر دور، هم كل و
: 1380معارف، ( در آغاز حركت و سير، با شأن آن در انتهاي مسير متفاوت است شأن كل

توان گفت نسبت كل و جزء نسبتي ايستا و ثابت نيست، بلكه سيال و پوياست   مي.)135
هاي  كنند و دانسته رگون ميو طرفين دور، متقابلاً در جريان فهم، چهرة يكديگر را دگ

شايد . شوند ساختارها، پيوسته تنقيح، اصلاح، تكميل و نقد مي فرضها و پيش پيشين و پيش
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در امر شناخت [ ما: گويد او مي.  در حلّ اين مسئله كارگشا باشدنويراتتمثيل معروف 
، طبعاً اهل مانند كشتي نشستگاني هستيم كه در دل دريا، قصد بازسازي كشتي را دارند...] 

 يعني در حين سوار ،پردازند  به تعمير كشتي مي– و نه خارج از آن –كشتي، در كشتي 
تدريج به ترميم آن  و استفاده از امكانها و موقعيتهاي جديد بهجايي  جابهبودن بر كشتي با 

در دور هرمنوتيكي نيز چنين است، در جريان فهم و با گشودگي به روي . يابند دست مي
شكني  ها و نقد و ساخت ا و تجديد نظر دائم، مجال تصحيح و تنقيح پيش دانستههامكان
اصولاً همين ويژگي وجودي بودنِ فهمِ دوري است كه . شود ها فراهم مي ها و داشته داده

كند و شأن جريان و گشودگي به آن   بسته و تكرار عبث دور منطقي جدا ميةآن را از داير
 . دهد مي

م و سوم يعني نفي عينيت متن و ناديده گرفتن قصد و نيت مؤلف و به اشكالهاي دو
باوري؛ نيز از منظرهاي مختلف، جواب يا  گرايي و ذهنيت سر درآوردن در وادي نسبيت
اولاً بايد گفته شود در رويكردهاي مختلف هرمنوتيكي، . واكنش نشان داده شده است

دانند چون   نميپايان دوري بيا كساني چون شلاير ماخر و ديلتاي، دور هرمنوتيكي ر
ذهنيت و نيت مؤلف و دستيابي به فهم عيني و ) Recreation(قصد آنان بازسازي 

پايان نيست و  مطابقت فهم مفسر با معناي واقعي متن است، لذا از نظر آنها اين دور، بي
  .شود سرانجام در جايي متوقف مي

تدريج،  به. داختن براي صيد استدور هرمنوتيكي مثل تور اندرواقع از اين منظر، 
به دست ) معنا، نيت و مقصد مؤلف، فهم صحيح و معتبر(شود تا صيد  اين تور جمع مي

در مقابل اينها كساني چون هيدگر، گادامر و ريكور در پي بازسازي نيت و قصد . افتد
دتاً فهم از نظر هيدگر و گادامر عم. پذيرند مؤلف نيستند و اساساً عينيت فهم را نمي

اي است كه امكانهايِ دازاين  گويد فهم مقوله هيدگر مي. است) دازاين(معطوف به مفسر 
و ) فرافكني/طرح(افكند  سازد، با هر فهمي دازاين، خود را پيش مي را براي او آشكار مي

 كه اي فهم هرمنوتيكي بر فهم گزاره لذا از نظر او ،دارد به سوي تحقق خويش گام برمي
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، پس فهم متن را نبايد بازسازي تقدم داردشود،  قضيه بيان مي/ ن و گزارهدر قالب زبا
 –گويند  كه شلاير ماخر و ديلتاي مي  چنان–ذهنيت مؤلف و نفوذ در دنياي فردي او 

 و بازتوليد مقصد لذا ،و تاريخمندي دازاين، در كنش فهم او مؤثر استزمانمندي . دانست
كه كنشي ) Reproduction(فهم را نه بازتوليد گادامر هم . مقصود مولف ممكن نيست

ر ــتفسيءِ وــد از ســايــوان و بــت يـم  هــالبت. دـدان يـم )Productive( ديـوليــت
)Misinterpretation (ِفهم و سوء )Misunderstanding (توان  پرهيز كرد، اما نمي

همه به  با اين. شود ميبه عينيت فهم و فهم نهايي رسيد، لذا دور هرمنوتيكي، متوقف ن
 نگري شبح نسبي، لزوماً به سربرآوردن بسته نبودن دور فهمگفتة ديويد كوزنزهوي، 

 زيرا درست است كه امكان قرائتها و فهمها و ،)369: 1377ه،نيچ (شود  منجر نميشناخت
اما در عمل، تنوع و قلمرو فهم و تفسير به ) نظراً(تأويلهاي مختلف از يك متن هست 

رقيب و متضاد، محدودتر و /  منطق احتمال و بازنگري مداوم در موارد مؤيد، بديل دليل
عني م  كه تأويل، بالقوه نامحدود است به اين«) Eco(شود، لذا به تعبير اكو  تر مي مشخص

هاي  و تأويلمعقولهاي توان ميان تأويل راي تأويل نيست و ميضابطه بانكار وجود 
ميلِ فهم به يكپارچگي، انسجام، كليت و تحديد ) 296: همان(» . فرق گذاشتپارانويايي

، آن را )بيرون از دايرة احتمالات(دايرة احتمالات و تشخيص فهمها و تأويلهاي نادرست 
دست نيافتن به فهم و تفسير . رهاند باوري مي گرايي و برهوت ذهنيت از درندشت نسبي

متن هم .  نيستتر محتملفسير محتمل و يابي به فهم  و ت قطعي به معناي ناتواني در دست
گويد در جريان  كه اكو مي بلكه چنان، رود در جريان خواندن و فهم، يكسره از دست نمي

تر  فهمها و تفاسير محتمل و محتمل. شود  و سنجش اعتبار، پرورانيده ميوارِ تأويل دايره
نت تفسيري و س(هاي درزماني و همزماني  نيز از طريق همپوشي و همساني و رابطه

كنند، به همين اعتبار اكو با طنز  ، فضايي براي نقد و سنجش فراهم مي)گفتگو
به ما ] جنايتكار مشهور در لندن ِ اوائل سده[كش  اگر جكِ آدم «گويد اش مي تيزهوشانه

 انجام داده، گمان دارم كه انجيل لوقا خود از تأويلبگويد كه هر چه را كه كرده، بر اساس 
 را به روشي نسبتاً انجيل لوقا محور خواهند گفت كه ايشان – ناقدان خواننده بسياري از
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توان به اين نكته رسيد كه  از مجموعه مباحث بالا مي) همان(» .اند نامعقول خوانده
باور در  گرا و ذهنيت و نسبي)  محور-خواننده ( محور –اي مفسر هرين ديدگاهت راديكال

 بر –المثل   في–توان  پذيرند كه مي  ادبي، در عمل نميعرصة هرمنوتيك و نقد و نظرية
اساس قرائتها و فهمهايي از اشعار فردوسي و خيام، مولوي و يا از آثار والتر بنيامين، 

 .هاي هيدگر، پوپر را بيرون كشيد رورتي و يا از نوشته
  

  امكانها و ظرفيتهاي دور هرمنوتيكي
توان دريافت كه با استفاده از امكانها  مي1كل بر مبناي آنچه گذشت و با در نظر داشتن ش

 از توان  مي،دورهاي هرمنوتيكي و انواع و ظرفيتهاي وسيع و متنوع گرايشها و رويكرد
 – محوري، مؤلف –متن (شناختي   روشگرايي و حصرگرايي تقليلبستهاي كمبودها و بن
 هركدام  فراتر رفت،ها و لوازم  و اقتضائات آن)  محوري-گرايي، مخاطب  محوري، بافت
ها،  ها و عناصري خاص، و حذف و طرد ديگر مؤلفه كيد و تكيه بر مؤلفهأاز اينها با ت

نهند و به   قويِ دورِ هرمنوتيكي را از دست ميةپذيري و هاضم گشودگي فهم و انعطاف
گرايي سطحي، رئاليسم خام، محدود ماندن به مفهومي  گروي كلاسيك يا نو، عينيت تاريخ

/ باوريِ جانبدارانه نسبت به خواننده  گرايي افراطي يا ذهنيت انضمامي از متن، يا زمينه
فرجام بينامتنيت يا  مفسر، يا اقتدار و مرجعيت نيتِِ مؤلف يا دهليزهاي تودرتو و بي

ا هو ديگر تقابلهايِ قطبي شده و ديگر محدوديت) افق مؤلف و افق مفسر(ها مندي افق فاصله
اين رويكردها و روشها، كه اغلب از اكستريميسم خالي نيستند گاه مؤلف . شوند دچار مي

بازي حضور و غياب مؤلف و  كموش انگارند و قايم را به قيمت حضور خواننده، ناديده مي
كشند، يا با طرحِ حال، گذشته و سنت و تاريخ متن و مؤلف، غبار  خواننده را پيش مي

د كه گويي در خلأ شكل گرفته است، گاه زبان شو زماني متن چنان عمده مي. شود مي
متني يا درونْ  ، زماني بافت و وقتي ديگر گفتمان و ديگر عوامل برونْ)سنت و تاريخ(

ها و  اي كه وزن و شأن عناصر و مؤلفه گونه  به،بندند راه را بر بقيه مي... متني، ذهن، عين و 
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باوري  البته اين امر نبايد به خوش. ندشو وزن مي كلي بي شدت كاسته يا به هنسبتهاي ديگر ب
آليستي نسبت به دور هرمنوتيكي، منجر شود زيرا مجموعة رويكردها و  يايي و ايدهؤر

بستها  گذارد تا از اين بن روشهاي هرمنوتيكي و فهم دوري، اين امكان را در اختيار ما مي
همه خود شناختِِ  با اينو محدوديتها رها شويم اما امكان، لزوماً به معناي تحققّ نيست؛ 

 زيرا امكان،  ،استه، شرط بنياديِ گسترش جهانِ امكانشدن به روي آنگشوده امكان و 
  .تر از واقعيت است و هم برتر از آن هم  پيش

  
  1كل ش

  هاي كاربرد دور هرمنوتيكي  ها و شيوه حوزه
و تجديد ) نقطة عزيمت فرضي(قطة عزيمت دور هرمنوتيكي و فهم حلقوي، با افتراض ن

كه خود در (هاي بين اجزاء و كل   و رابطهها و سياليت نسبتفهمها نقد پيشنظر دائم و 
قادر است به كار مطالعات ادبي اعم ) هوليسم(نگرانه  و بر اساس نوعي بينش كل) تغييرند

خواننده
 مفسر

 متن
 بينامتن
 فرامتن
 زيرمتن

 بافت
 و

 زمينه

 
 زبان

 سنت 
 و

 تاريخ

 
 تجربه

  لفؤم
  ذهنيت و مقصد

 ذهنيت
 سبک

 

ويلأت  
 
 

 معنا
 تلويحی
 تصريحی

 
 فهم
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ي، تفسير و تأويل زندگينامه، نقد، ساخت شكن از تصحيح نسخه، مطالعات تاريخي، نقد
تصحيح، تعليق، شرح و (اي ادبي هيك نگاه اجمالي به مطالعات و پژوهش. متون بيايد

هاي نقد و نظر چگونه دستخوش  دهد كه بسياري از عرصه نشان مي...) تفسير و نقد و 
 فرضاً كه از –شناختي هستند و بسياري ديگر   معرفت وشناختي اي رويكردي، روشهخلط

 لذا به لوازم و ،شناختي ندارند  خودآگاهي روش–ي استفاده كرده باشند روش و رويكرد
  .اقتضائات و مباني و نتايج آنها التفاتي ندارند

پذيري در مواجهه  دور هرمنوتيكي به اقتضاي ماهيت بازبودگي و گشودگي و انعطاف
تواند از  گرايي و حصرگرايي، مي هاي فلسفي، ادبي، زباني و اجتناب از تقليل با نظريه
هاي مختلف علوم و فنون بهره گيرد و متقابلاً آنها را دگرگون كند و  ها و شاخه حوزه

  :شود يلاً مواردي از باب نمونه ذكر ميذ. 9گسترش دهد
  

  اي  رشته ياندور هرمنوتيكي و مطالعات م
گرايي و حصرگرايي آن، اين  ساختار و ماهيت دور هرمنوتيكي و ويژگي پرهيز از تقليل

خواندن، فهم و تأويل، بر مبناي نوعي  كند كه در جريان دوريِ كان را فراهم ميام
اي دانشها پي ببرد و عوامل متني  ، به ارتباطهاي پيدا و پنهان و شبكه)Holism(رايي گ كل

  .ني و بينامتني را از نظر دور نداردمت نو برو
  

  دور هرمنوتيكي و تصحيح متون
و مؤلف و زمينه و زمان تكوين اثر و ) اثر(رمنوتيكي، متن طبيعي است كه بر مبناي دور ه

طور متقابل و متعامل، فهم  ه ادبي، ب–نيت و سبك و فرديت مؤلف و سنتهاي زباني 
شناسي روشهاي تصحيح نسخه و اسناد نادرست اثر به مؤلف، راه يافتن  آسيب. 10شوند مي

 سبك، زبان و انديشه، ةاه دربارابيات و عبارات جعلي و مشكوك به اثر و قضاوتهاي اشتب
اغلب ناشي از اين است كه در جريان خواندن و فهم و تصحيح، مواجهه با متن و مؤلف 
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متني و بينامتني، بر مبناي استفاده از ظرفيتها و امكانها و روشهاي دور  و ديگر عوامل برون
  .گيرد هرمنوتيكي، شكل نمي

  

  عرفاني با واقعيت–بقت متون ادبي دور هرمنوتيكي و معضل مطابقت يا عدم مطا

 معضل هميشگي نقد تفسير متون ادبي، مسئلة صدق و كذب، مطابقت و عدم مطابقت 
نزاع  .و جهان اعيان است) Reality(يا واقعيت ) Fact(ها و متن با امر واقع  گزاره

 مطابقت و عدم مطابقت و صدق و(مفسرين در تحليل و تفسير متون، بر سر اين مسئله 
هاي  شناختي نظريه شناختي و روش  معرفت–گذشته از غفلت از مباني فلسفي ...) كذب و 
و پراگماتيستي ، ) Coherence(انسجام و سازگاري ) Correspondence(مطابقت 
  .است ... كار ناداشتنِ فهم دوري بين جهان متن، سنت، مؤلف و  ناشي از به

  

  دور هرمنوتيكي و علوم بلاغي
و ) خواننده(و هم با مخاطب ) نويسنده( در معناي وسيع خود هم با متكلم علوم بلاغي

 كمااينكه به بافت و ساير عوامل ارتباط گفتاري و ،سروكار دارد) متن(هم با كلام 
ها و سازوكارهاي دور هرمنوتيكي به محقق حوزة  آگاهي از شيوه. نوشتاري نيز نظر دارد

ها را  جريان آمدوشد بين اين زوايا و سطوح و حوزهدهد تا  علوم بلاغي اين امكان را مي
هاي مختلف امكانها و  تلقي(باري از دور هرمنوتيك . 11تر و بهتر صورتبندي كند دقيق

شناسي، ترجمه، نقد ادبي، انواع ادبي و  توان در مطالعات سبك مي) ظرفيتهاي مختلف
  .تاريخ ادبيات نيز استفاده كرد

  

  گيري  مرور و نتيجه
 است و فهم و گرايشهاي مختلف دانش هرمنوتيك، مسئلة اه شترك همة رويكردوجه م

ويژگي بنيادين و ساختاري فهم، دوري بودن آن است يعني نوعي حركت حلقوي و 
 اشكال فهم نهفته است؛ اين امر دلبخواهي و اختياري نيست، بلكه ةاي در پس هم چرخه

هاي  توان و بايد شيوه ت، فقط ميشناختي، پس گريزي از آن نيس ضرورتي است هستي
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با تنقيح و اصلاح مدام سازوكارها و جريان . درست ورود و جريان اين دور را آموخت
تر يا معتبرتر دست يافت و ميان  توان به نحو سلبي يا ايجابي به تأويلهاي محتمل فهم، مي

ي و نهايي ممكن ايي فرق گذاشت و گرچه دستيابي به فهم قطعهاي معقول و پارانويتأويل
. شود گرايي منجر نمي نگري و ذهنيت نيست، اما اين امر لزوماً به سر برآوردنِ شبح نسبي

مندي آن را فراهم  مندي و روش اي بودنِ فهم دوري، امكان ضابطه گشودگي و چرخه
ها و رويكردهاي مختلف،  پذيري و قدرت جذب امكانهاي نظريه كند كمااينكه انعطاف مي

گرا،  محور، زمينه  متن– صرفاً –گرايي رويكردهاي  دهد تا از تقليل  مجال را ميبه آن اين
متني و بينامتني را در  محور، اجتناب كند و سهم عواملِ متني، برون محور و مخاطب مؤلف

به حساب ) Meta criticism (فرانقداز اين منظر دور هرمنوتيكي، به نوعي . نظر آورد
هاي مختلف علوم و فنون و جريانها و مطالعات ادبي   در حوزهتوان آن را و ميآيد  مي
  .كار برد به

 مطالب بيشتر به قصد طرح اصل موضوع و به پيش ةاين مرور گذرا و طرح فشرد
 ترجمه، ، ادبيةكشيدن امكانها و ظرفيتهاي آن در مطالعات ادبي و نقد و نظري

هاي عيني و به دست   ذكر نمونهشناسي و غيره بود، بديهي است كه شناسي، نشانه روايت
  .طلبد دادن شواهد، مجالي ديگر مي

  

   نوشت پي
 فصل ، و نيز نقد ادبي، سيروس شميسا209 ديدار فرّهي و فتوحات آخرالزمان، ص -1

 .307نقد هرمنوتيكي و ص 

اي آن به  شناسي و اسطوره شناسي هرمنوتيك، وجه اشتقاقي، ريشه باب واژهدر  -2
ص (گران   و نيز محمدرضا ريخته)24 تا ص 22 ص( احمد واعظي تيكهرمنو درآمدي بر

   و Hermeneutics رجوع شود و نيز نگاه كنيد به )25 تا ص23 و ص19 تا ص 17
Hermenitدر The Concise Oxford Dictionary of English Etymology   
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http://www.m-w.com (Merriam Webster online) Etymology of 
hermeneutic & Hermes                                                                       

فن آراءِ مختلف ايراد شده است از جمله مقالة /ها و پيشينة اين علم باب ريشه  در-3
نيوتون، ترجمة يوسف اباذري، فصلنامة ارغنون، سال اول، زمستان .ام. از ك»هرمنوتيك«

 .رن، بابك احمدي و هرمنوتيك مد1373

گرا، در مقابل هرمنوتيك تذكرّ يا احياي معنا، كه در   هرمنوتيك شُبهه يا ظن، يا كاهش-4
ريكور معتقد است كه . پي آفرينش يا آشكارسازي معناست، به كاهش توهم قائل است

هاي  ماركس، نيچه و فرويد كساني هستند كه پارادايم گفتمان شُبهه را توسعه دادند و شيوه
خواهد  گوناگون آنها در تأويل ناظر به اين امر است كه زبان، دقيقاً همان چيزي را كه مي

گويد، از اين رو ما را به بحران زبان و فريب متن و كاهش  كند، نمي بگويد يا وانمود مي
. ك.ر(آورند  جاي رمزگرايي متن، به رمززدايي آن روي مي هكنند و ب توهم دعوت مي

  .)369 – 363: 1384پورحسن، 

در حوزة (شناختي بين فهم   دربارة نقش ديلتاي در هرمنوتيك مدرن و تفكيك روش-5
نگاه . بحثهاي زيادي صورت گرفته است) در حوزة علوم طبيعي(و تبيين ) علوم انساني

 همچنين ،هاي ادبي معاصر، ايرنا ريما مكاريك، ذيل هرمنوتيك كنيد به دانشنامة نظريه
 و نيز درآمدي بر 213 ص ،گران  هرمنوتيك، محمدرضا ريختهمنطق و مبحث علم

جا بگويم كه در  اين نكته را هم اجمالاً همين. 105 –104هرمنوتيك، احمد واعظي،  ص 
، در مقابل » گرا هرمنوتيك طبيعت«سالهاي اخير كريسوستوموس مانتزاوينوس با طرح 

 :  علوم طبيعي روي آورده استشناختي بين علوم انساني و ديلتاي، به نفيِ تفاوت روش
Naturalistic Hermeneutics.Chrysostomos Mantzavinos , 
Cambridge university press,2005.  

بايد گفته شود كه برخي از اين موارد تعابير مختلف از يك امرند اما از منظرها و  -6
دوري بين عموم اند، كمااينكه برخي، از مواردي چون حركت زواياي گوناگون طرح شده

و خصوص، مطلق و مقيد، عموم و خصوص، مجمل و مبين، حصول و حضور و آگاهي 
 .)1380 و معارف، 1381فرديد، (اند  نام برده) آگاهي   دل←( و خودآگاهي 
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 پديدارشناسي، سياوش جمادي، ص ة براي تفصيل بيشتر رجوع كنيد به زمينة و زمان-7
468. 

 Seinو ) جا، آنجا، اينجا (Daرا كه مركّب از ) Dasein( مفهوم واقعي دازاين -8
 فهم ةهاي هيدگر است ، بايد به شيو ترين ترم و از بنيادي) هستن، بودن، هستي، وجود(

توان گفت، دازاين  اما اجمالاً مي. دوري و هرمنوتيكي در خود متن آثار هيدگر، دريافت
، اينجا و آنجا، اما هستي اينجا و آنجا انساني، يا  حاضرِيا وجودِنحوة هستي انسان يعني 

هنِ دكارتي ذ / فاعل/ ازاين در مقابل سوژه د. اند هاي دازاينوصف مكان نيستند، بلكه امكان
ايستاده، طرح شده است تا معلوم ) عين/ اُبژه(كه گويي در بيرون جهان يا متعلقّ شناخت 

 ،1385جمادي،  .ك.ر(ست شود وصف بنيادين دازاين، بودن در جهان و بودن در زمان ا
شناسي   درواقع، گرچه دازاين در اصطلاح.)169 – 49: 1386،  و هيدگر، 400: 39فصل 

رود، اما مفهوم آن معناي عرفي و   جز براي انسان به كار نمي– مثل اگزيستانس –هيدگر 
مان و  با هستي، تاريخ، مكان، زمند مند و نسبت انسانِ رابطهمتعارفِِ انسان نيست، بلكه 

 وجودِ حاضرِ انسانيتوان گفت دازاين،  تسامحاً مي. دستي و فرادستي است هستيهايِ دمِ
 .است

 زيست  به تفسير محيط. ك.و ر. 217 – 216 و ص 193 درآمدي بر فلسفه طب ، ص -9
 .به روشهاي سنتي؛ ساختارزدايي و هرمنوتيك، روبرت موگروئر، فصل سوم

اشاره به دور هرمنوتيكي، عملاً به شكل درخور توجهي ستاد شفيعي كدكني، بدون ا -10
 .كند از امكانها و ظرفيتهاي آن در تصحيح و نقد متون استفاده مي

توان از  طور مشخص در اين حوزه مي ههاي گذراي استاد شميسا، ب  گذشته از اشاره-11
 .داز پروانه فخام زاده نام بر» هرمنوتيك، معاني و بيان و سخن كاوي«مقالة  
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  منابع  
 .، تهران، مركزآفرينش و آزادي) 1377(احمدي، بابك 

 .، تهران، مركزهايدگر و پرسش بنيادين) 1381(  ـــــــــــــ  

، ترجمة محمد سيدحنايي كاشاني، تهران، علم هرمنوتيك) 1377. (ا . پالمر، ريچارد
 .هرمس

 .فرهنگ اسلامي، تهران، دفتر نشر هرمنوتيك تطبيقي) 1384(پورحسن، قاسم 

  .، تهران، ققنوس پديدارشناسيةزمينه و زمان) 1385(جمادي، سياوش  
، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة هيدگرة جهان در انديش) 1379(خاتمي، احمد  

 .معاصر

 .كنگره ، تهران، نشر منطق و مبحث علم هرمنوتيك)1378(گران، محمدرضا  ريخته 

 .، تهران، فردوسادبينقد ) 1378(شميسا، سيروس  

مجموعه مقالات  ،»كاوي هرمنوتيك، معاني و بيان، سخن«) 1382(فخام زاده، پروانه  
كوشش محمد دبيرمقدم و ابراهيم كاظمي، تهران،  ه بشناسي، پنجمين كنفرانس زبان

 . علامه طباطباييگاهدانش

محمد  به كوشش ديدار فرهي و فتوحات  آخرالزمان،) 1381(فرديد، سيداحمد  
 .مددپور، تهران، مؤسسة فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر

 .، تهران، انجمن معارف اسلامي ايرانمتن از نگاه متن) 1380(نيا، عليرضا  قائمي 
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